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I N C I D E N T

 خبر روز

کی  کثیرالشا  دومین جلسه دادگــاه رسیدگی به پرونده 
»رضایت خودروی طراوت نوین« به ریاست قاضی کلهر 
در دادگــاه ویــژه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام 
کشور در اســتــان قــزویــن و بــا حضور نماینده دادســتــان،  اقتصادی 
متهمان، وکلای آنها و شکات پرونده برگزار شد‌. متهم در این جلسه 

خود را کارآفرین معرفی کرد.
گفت:  کیان  ــزارش جــام‌جــم، در ابــتــدای ایــن جلسه یکی از شا گ  به 
کــه در ایــن شرکت  از محضر دادگـــاه تقاضا دارم حقوق هـــزاران نفر 

سرمایه‌گذاری کردند و مال و زندگی خود را با هزاران امید در اختیار این 
شرکت قرار دادند، استیفا کند. در این مدت فرزندم بیمار بود و به‌علت 
این‌که سرمایه‌ام در اختیار این شرکت بود، نتوانستم آن‌گونه که باید 
کار‌های مداوای او را انجام دهم، چون پولی نداشتم و به همین خاطر 

نوزاد خود را از دست دادم. 
سپس وکیل شکات در جایگاه قرار گرفت و گفت: به دلیل تبلیغات فراوان 
در سطح شهر، مردم تصور می‌کردند این شرکت فعالیت اقتصادی سالم 
دارد. مسئولان شرکت وجوه را دریافت و در امور دیگر مانند خرید ملک، 

ارز دیجیتال و موارد دیگری که سود بیشتر داشت، هزینه می‌کردند. آثار 
سوء این پرونده باعث فروپاشی برخی خانواده‌ها شده است.

پس از اظهارات وکیل شکات، رئیس دادگاه خطاب به متهم ردیف اول 
پرونده گفت: با توجه به‌دلایلی که در کیفرخواست به آنها اشاره شده‌، 
شما اموال مردم را جمع‌آوری و حیف و میل کردید و موجب اخلال در 
نظام اقتصادی کشور شدید و اقدام به خرید و فروش عتیقه‌جات و 
آثار فرهنگی کرده‌اید. اتهامات به شما تفهیم می‌شود و در این رابطه 

از خود دفاع کنید.

در ادامه متهم ردیف اول پرونده در جایگاه قرار گرفت و به دفاع از خود 
کی دارد، مدعی  پرداخت. متهم ردیف اول پرونده که بیش از ۲۷ هزار شا
کارآفرین بودن شد و ابراز کرد: منکر حق و حقوق سرمایه‌گذاران نیستم. 
کرد: یک دفتر تجاری  وی در رابطه با خرید ملک در امــارات اظهار 
و مسکونی در دبی برای یک شرکت صادرات و واردات مواد غذایی 
به قیمت ۱۲ میلیارد تومان خریداری کردیم. در جلسه دادگاه، متهم 
ــوال مجموعه تحت مدیریت او توقیف  گــر ام ردیــف اول مدعی شد ا

نمی‌شد، می‌توانست بخش زیادی از سود شکات را بپردازد.
قاضی گفت: چه میزان سود به مردم می‌دادید؟

متهم گفت: یک قــرارداد به قیمت پایین‌تر از بازار برای یک خودرو 
بسته می‌شد. پول این خودرو طی فرآیندی وارد چرخه اقتصادی 
می‌شد. موعد تحویل خــودرو‌هــا چهار ماهه، شش ماهه و هشت 

ماهه بود. سود پرداختی از تورم پرداخت می‌شد. 
قاضی گفت: چه اموالی از شما توقیف شده است؟

متهم در پاسخ گفت: یک کارخانه با هفت خط تولید و سردخانه و 
انبار آن، ۶۰ واحد مسکونی و زمین‌های مسکونی و تجاری و صنعتی 

کستان و قزوین و ۱۸۰ دستگاه خودرو.  در تا
قاضی گفت: ۴۲ همت باید به مردم پول بدهید. چه‌کار می‌کنید.

متهم گفت: فرصت دهید خط تولید شرکت راه‌اندازی شود تا پول مردم 
را پس دهم. در ادامه، حداد، نماینده دادستان گفت: متهم در تمام 
گر پرداخت مطالبات بــرای متهم  کارشناسی حضور داشــت. ا مراحل 
مقدور بود، انجام می‌شد. متهم در هر زمان یک عدد برای مطالبات اعلام 
می‌کند که نشان می‌دهد سیستم حسابرسی درستی ندارد. شما نباید 
به تورم کشور امید ببندید و به حساب تورم به آنها سود پرداخت کنید.  
نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: شما می‌گویید که کارخانه‌ای 
با هفت خط تولید به ارزش ۱۳ همت دارید، در شرایطی که این کارخانه 
گر بخواهید خودتان این کارخانه را خریداری  راه‌اندازی نشده است. ا
کنید بیشتر از پنج همت پرداخت نمی‌کنید. شما از آینده‌های دور و 
پیش‌بینی‌ها صحبت می‌کنید. محلی برای پرداخت اموال مردم وجود 
ندارد، چون خودتان گفته بودید همه پول‌ها را خرج کرده بودید. تنها 
راه جذب افراد جدید بود، زیرا منبع مولدی ندارید. در پایان قاضی ختم 

کــرد و گفت: جلسه  جلسه را اعــام 
بـــعـــدی در مـــوعـــد مــقــرر 

برگزار می‌شود.

 از فروش شارژ  تا کلاهبرداری بزرگ
کرد  کارآفرین معرفی  ــروز خــود را  ایــن متهم در حالی دی
ــد، پــس از اتمام  ــی‌ده کــه بــررســی گــذشــتــه‌اش نــشــان م
دوران سربازی در یکی از ارگــان‌هــای دولتی مشغول به 

کار می‌شود. او بــرای امــرار معاش، شــارژ سیمکارت‌های 
اعتباری را نیز خریدوفروش می‌کرد تا این‌که در سال ۱۳۹۲ 
ــدازی یک  اقــدام به خرید و فــروش خــودرو و سپس راه‌انـ
نمایشگاه خودرو می‌کند.شش سال بعد هم این شرکت 
را تاسیس کرد .او  با تشکیل یک شبکه متشکل از اعضای 
خانواده و بستگان خود و همچنین افــراد دیگر با‌عنوان 

گسترده در استان قزوین و  بــازاریــاب، با انجام تبلیغات 
سایر استان‌های مجاور، در فضای مجازی اقدام به انجام 

کارهای عام‌المنفعه در مؤسسه خیریه می‌کند.وی از این 
طریق اعتماد افراد زیادی را جلب و مبادرت به 

عقد قرارداد با مردم جهت تحویل خودرو با 
قیمت کمتر از بازار می‌کند.

مکث

 جـــســـت‌وجـــوی نـــیـــروهـــای 
گروه حوادث

لیلا حسین‌زاده
امدادی و اجرایی برای یافتن 
که  کــودک هشت ساله ایلامی در حالی به اتمام رسید 
جسد این دختربچه در یکی از روستاهای پایین‌دست 
مرکز استان پیدا شد. در اثر بارندگی شب گذشته، این 
کــرده و مفقود  دختربچه بــه درون جــوی آب سقوط‌ 
شده‌بود.  توده هوای بارشی‌که روزهای ‌گذشته وارد ایلام 
شــده و ســازمــان هواشناسی بــرای آن هشدار نارنجی 
گرچه خسارات مالی چندانی به همراه  صادر کرده بود، ا

نداشت اما جان یک کودک هشت ساله را گرفت. 
گفت:  کـــودک بــه جــام‌جــم‌  ــن  یکی از همسایه‌های ای
»شدت باران در ابتدا زیاد نبود اما پس از 20 دقیقه چنان 
شدتی گرفت که آب جوی‌ها سرریز شد. ساعت حوالی 
هشت شب سه‌شنبه، در مغازه‌ام بودم که صدای جیغ 
شنیدم. فکر کردم بچه‌ها در حال بازی‌ هستند و صدای 
جیغ برای آنهاست اما بعد از مدتی دوباره صدای جیغ 
آمد و وقتی از مغازه خارج شدم، زن همسایه را دیدم که 
بسیار پریشان بود. صدای جیغ‌های دلخراشش هنوز 
هم در گوشم است. براساس تصاویر دوربین مداربسته 
که خــودم هم آن را دیــدم، زن همسایه آن شب همراه 
کند.  دخترش به سوپرمارکت محله آمده بود تا خرید 
مادر در حال خرید بود که دخترش مهسا لحظه‌ای از 
مغازه بیرون آمد و پس از نگاه به اطرافش به سمت جوی 
آب رفت و حالا از روی کنجکاوی یا شیطنت نوک پایش 
را به آب زد؛ چون شدت آب زیاد بود، تعادل مهسا به‌هم 
خورد و درون آ‌ب سقوط ‌کرد. قبل از دیدن این تصاویر 
که مهسا درون آب سقوط‌کرده و به  ما نمی‌دانستیم 
مادرش گفتم به خانه برو، شاید مهسا به خانه برگشته 

باشد که او هم این کار را انجام داد اما در خانه هم نبود. 
نیم ساعت او را دلــداری دادم و مدتی بعد یکی دیگر از 
که  کتانی آورد و به ما نشان داد  همسایه‌ها یک لنگه 
کتانی مهسا بــود. با آتش‌نشانی، اورژانــس و  متأسفانه 
که  کمک ‌کــردم  هلال‌احمر تماس‌گرفتم و درخــواســت 
آنها هم آمدند. در این مدت مادر مهسا بارها خودش را 
درون آب انداخت تا شاید دخترش را پیدا کند اما هیچ 
ردی از او نبود. کانالی‌که مهسا درون آن سقوط‌ کرد ابتدا 
رو باز بود اما پس از مدتی روبسته و در نهایت دوباره در 
رودخانه خارج از شهر روباز شد. برخی مادر مهسا را در 
کودکش  که او در مــورد  کردند  فضای مجازی قضاوت‌ 
کرده اما او مــادری بسیار مسئولیت‌پذیر  بی‌احتیاطی 

است و این یک حادثه بود که رخ داد.«
نصرت‌ا... لطفی، مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی ایلام 
نیز در ادامـــه بــه جــام‌جــم توضیح داد: پــس از تماس 
تیم‌های  سه‌شنبه،   20:35 ساعت  در  آتش‌نشانی  بــا 
آتش‌نشانی و عملیات جست‌وجو به محل اعزام و تمام 
جوی‌ها و نقاطی که احتمال می‌رفت کودک در آن گرفتار 

شده باشد، جست‌وجو شد. 
به دنبال این حادثه ستاد بحران استانداری یک جلسه 
فوق‌‌العاده برای تسریع در یافتن کودک تشکیل داد و 
نیروهای جمعیت هلال‌احمر استان ایلام و نیروهای 
عضو ستاد مدیریت بحران استان نیز در این جست‌و‌جو 
مشارکت داشتند. با ادامه یافتن جست‌وجوها، مدیرکل 
ستاد مدیریت بحران استانداری ایــام سرانجام ظهر 
روز گذشته، با اعلام خبر پیدا شدن جسد کودک گفت: 
جسد این دختربچه در 25 کیلومتری پایین‌دست شهر 

ایلام در روستای »چم آب« پیدا شد. 

 سه مرد به اتهام جنایت و دیگری آزار و اذیت پسر 
ــه احــکــام‌شــان  ــد ک ــودن ــر حــکــم مـــرگ ب نـــوجـــوان زیـ

متوقف‌شد. 
ــزارش خبرنگار جــام‌جــم، ســه مــرد زنــدانــی به   بــه گـ
نام‌های فرهاد، شهاب و یاشار به اتهام جنایت‌های 
ــــدان قــزلــحــصــار کـــرج زیـــر حکم  ــه‌ای در زن ــان گ جــدا

قصاص بودند. 
افغانستان  تبعه  مــردی   ، نصیر زنــدانــی؛  چهارمین 
که به اتهام آزار و اذیــت پسر نــوجــوان ایرانی  اســت 
ــدام شـــده بـــود. آنــهــا روز سه‌شنبه  ــ مــحــکــوم بــه اع
تــا سحرگاه  انــفــرادی منتقل شدند  بــه سلول‌های 
ــا شــامــگــاه  ــرا شـــود امـ ــان اجــ ــام‌ش ــک چــهــارشــنــبــه اح
سه‌شنبه به زندان خبر رسید که حکم یاشار یکی از 
محکومان به قصاص به دلایل نامعلوم باید متوقف 
شود و او به سلولش بازگشت. یاشار اوایل مهر 1401 بر 
سر این‌که پسر همسایه بابت شست‌و‌شوی فرش در 

پشت‌بام ساختمان به او تذکر داده بود، او را کشت.
ــه قـــبـــل تــــعــــدادی از کـــشـــتـــی‌گـــیـــران و  ــه هــفــت  ســ
به  برای میانجیگری  فوتبالیست‌های پیشکسوت 

دادسرای جنایی تهران رفته بودند که همین باعث 
شد او دو هفته مهلت بگیرد اما مهلت تعیین‌شده 
پایان گرفت و او موفق نشد از خانواده مقتول رضایت 
بگیرد و برای مرتبه دوم می‌خواست پای چوبه دار 

برود که حکمش متوقف شد. 
زندانی دوم، فرهاد نام داشت او ششم بهمن 1394 
برسر کل‌کل با مردی جوان، او را با ضربه‌های چاقو 
کمه حکم قصاص گرفت.  به قتل رساند و بعد از محا
فرهاد در دو سال گذشته دو مرتبه تا پای چوبه دار 
رفته بود که توانسته بود مهلت بگیرد و  این بار برای 
مرتبه سوم پای چوبه دار رفت که توانست دو هفته 

برای جلب رضایت خانواده مقتول مهلت‌بگیرد. 
سومین زندانی شهاب بــود. او با تاجری میانسال 
که شرکت مــوادغــذایــی و شوینده داشــت اختلاف 
کرده بود اما موفق به  مالی600میلیون تومان پیدا 

پرداخت بدهی‌‌اش نشد.
گرفته بــود، ابتدا با  که تصمیم به قتل مرد تاجر   او 
ــت  ریــخــتــن ســیــانــور در نــوشــیــدنــی‌‌اش قــصــد داش
نقشه‌اش را اجرا کند که موفق نشد. سرانجام اوایل 

کــرد و به بهانه  تیر مــاه 1399 او را ســوار خــودرویــش 
چــیــدن گــیــاس و شــاتــوت راهـــی بــاغــی در سولقان 
کرد و بعد  شدند. او در جاده منتهی به آنجا توقف 
گودالی انداخت و روی سر و صورتش  طلبکار را در 
گوشی مقتول  کرد.  کرد و بعد خفه‌‌اش  سنگ پرت 
که عکس‌های سلفی‌شان در آن بــود را شکسته و 
دور انداخت و جسد را به آتش کشید. شهاب دیروز 
پــای چــوبــه دار رفــت کــه وکــیــل اولــیــای‌دم بــه او دو 
هفته مهلت داد تا رضایت بگیرد و با توقف موقت 

حکمش، به زندان بازگشت. 
، مــرد میانسال تبعه  ــام نصیر آخــریــن زنــدانــی بــه ن
افغانستان است که هفت سال قبل به پسر دوستش 
کــرد. با شکایت خــانــواده پسر ایــرانــی، نصیر  تجاوز 
بــازداشــت و بــه جــرم سیاه خــود اعــتــراف کــرد کــه در 
کمه و حکم اعدام گرفت. سه ماه پیش او  دادگاه محا
پای چوبه دار رفت اما توبه‌نامه‌ای نوشت و حکمش 
متوقف شد. دادگاه توبه‌‌نامه را بررسی و آن را رد کرد. 
روز چهارشنبه او برای مرتبه دوم پای چوبه دار رفت 
و توبه‌نامه‌ای دیگر ارائه داد که این بار هم حکم او 
متوقف شد و توبه‌نامه‌‌اش بــرای بررسی به دادگــاه 

ارسال شد. 

مرد 65ساله در جریان اختلاف کاری با تاجر پارچه او را 
با ضربه‌های چاقو به قتل رساند. 

ــزارش خبرنگار جــام‌جــم، ساعت 19 سه‌شنبه،  گـ بــه 
ششم آذر امسال دو زن سراسیمه از ساختمان یکی 
به خیابان  پارچه‌ در جمهوری  تولید  از شرکت‌های 
کمک خواستند.  آمدند و برای نجات مرد میانسالی 
همسایه‌ها به پلیس و اورژانــس خبر دادنــد. در ادامه 
کلانتری جــامــی و اورژانــــس بــه طبقه دوم  ــوران  ــام م
ساختمان آمده و مشاهده کردند مرد میانسال در اتاق 
کارش افتاده و براثر بیش از 10ضربه چاقو به قتل رسیده 
است. قاتل 65ساله هم زخمی در آنجا افتاده بود که 
به بیمارستان انتقال‌یافت. با دستور قضایی دو زن که 
حسابدار و کمک‌حسابدار مقتول بودند مورد تحقیق 
قرار گرفتند. زن حسابدار در اظهاراتش گفت: نزدیک به 
سه سال است برای مقتول کار می‌کنم. او تاجر معروفی 
در صنعت پارچه و رویــه مبلمان اســت. قاتل را برای 

اولین‌بار در شرکت می‌دیدم. در اتاق باز بود و آن دو 
با هم حرف می‌زدند و می‌خندیدند. یکدفعه صدای 
درگیری شنیدم. مرد مهمان با چاقویی که دستش بود 
در حال ضربه‌زدن به مدیرمان بود و بعد هم خودش 
را زخمی کرد. ساعاتی بعد ماموران باخبر شدند قاتل 
زنده مانده است. ماموران از او در بیمارستان تحقیق 
ک  کردند که در اظهاراتش گفت: در زمینه تهیه پوشا
و فروش آن فعالیت می‌کردم و با مقتول هم سر خرید 
پــارچــه همکاری داشــتــم. ســال 96 ورشکسته شده 
را  آن  نتوانستم  و  شــدم  بدهکار  تومان  دومیلیارد  و 
بــپــردازم. حــال روحـــی‌ام به‌هم‌ریخت و سه مرتبه در 
بیمارستان بستری شدم. چهار مرتبه خودکشی کردم 
ــواده‌ام به دادم رسیدند و نجات یافتم. نزد  که خــان
مقتول رفتم و از او خواستم که به من پارچه بدهد تا 
کارم را دوباره شروع کنم که قبول کرد اما برای ضمانت 
سفته خواست. سفته‌هایی به ارزش 10میلیارد تومان 

بدون نوشته به او دادم. اما او پارچه‌ای به من نداد و 
حتی از سفته‌های امانتی سوءاستفاده کرد. سر این 
موضوع درگیر شده و او قصد داشت با چاقو مرا بزند که 
، بازپرس  او را زده و بعد خودزنی کردم. سالار صنعتگر
شعبه سوم دادسرای جنایی تهران با تایید این خبر به 
جام‌جم گفت: متهم به قتل در بازداشت به‌سر می‌برد 
و قرار شد پزشکی‌قانونی سلامت روانی او را بررسی کند. 

عدلیه

محکمه

کــافــه مافیا  کــه در جــریــان درگــیــری در  پسر جـــوان 
مرتکب قتل شده بود، پس از نقص حکم قصاصش 

کمه شد. برای دومین بار محا
گزارش خبرنگار جام‌جم، پرهام ۲۲ ساله در این پرونده  به 
متهم است تابستان سال گذشته در جریان درگیری در بازی 
با ضربه‌های چاقو شــده است‌.  مافیا، مرتکب قتل پسری 
متهم پس از دستگیری به این قتل اعتراف کرد و پرونده‌اش 
برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شد.

ــم  ــده در شــعــبــه ده ــ ــرون ــ در جــلــســه رســـیـــدگـــی بـــه ایــــن پ
ــری یــــک اســــتــــان تـــــهـــــران، اولـــــیـــــای دم ــفـ ــیـ  دادگــــــــــاه کـ

 درخواست قصاص‌کردند. 
کافه در  گفت‌: من ودوستانم در یک  متهم دردفــاع از خود 
جنوب تهران مافیا بازی می‌کردیم. ایلیا )مقتول( هم برای 
بازی به آن کافه می‌آمد‌. یک شب دختری که کنار ایلیا بود، 
گرام  جایش را تغییر داد و کنار من نشست‌. بعد هم در اینستا
‌پیام ‌دوستی داد که ابتدا رد کردم‌. دوباره فرستاد که این بار 
قبول کردم‌. صبح روز ‌بعد ‌دیدم ‌ایلیا درخواست دوستی داده 
ک کردم. چند شب  که فهمیدم ماجرا شر است و ‌هر دو‌ را بلا
بعد که برای بازی به کافه رفته بودیم، متوجه شدم ایلیا تصور 
کرده قصد دوستی با آن دختر را داشته‌ام. خواستم با او‌حرف 
بزنم که دوستانش قرار دعوا گذاشتند‌. در جریان دعوا او با 
چاقو‌ ضربه‌ای به دستم زد و‌ من هم چاقو را از دوستم گرفتم 

و ضربه‌ای به ایلیا زدم‌.
پــس از دفــاعــیــات مــتــهــم و وکــیــل‌مــدافــعــش و بــاتــوجــه به 
درخــواســت اولــیــای‌ دم، قــضــات وارد شــور شـــده، حکم به 
قصاص پرهام دادند. با اعتراض پرهام، پرونده به دیوان‌عالی 
کشور ارسال شد که قضات شعبه 48 دیوان‌عالی کشور حکم را 
نقص کرده و پرونده برای بررسی بیشتر علت مرگ به دادگاه 
برگشت. با رفــع نواقص در دادســـرا، متهم بــرای دومین بار 
گرفت. در جلسه رسیدگی اولیای دم  کمه قرار  پای میزمحا
درخواست قصاص متهم را مطرح کردند و وکیل آنها گفت: 
براساس گزارش کارشناسان پزشکی‌قانونی در ۳۰ مهر امسال، 
علت تامه مرگ، ضربه چاقو به گردن مقتول بوده است. این 
موضوع با اقرار متهم برابر است. به همین خاطر درخواست 

قصاص داریم .
سپس متهم در جایگاه دفاع ایستاد و اظهار کرد: من و ایلیا 
اختلاف و درگیری نداشتیم. افرادی که باعث درگیری شده 
و من را در جایگاه قاتل و ایلیا را در جایگاه مقتول قرار دادند، 
حالا در دادگاه نیستند. من چاقویی همراه نداشتم و آنها به 
من چاقو دادند. چرا ایلیا را بعد از دو ساعت به بیمارستان 
رساندند. من یک ضربه به ایلیا زدم. می‌خواستم به صورتش 
کرد و اتهام قتل عمدی را قبول  گردنش اصابت  که به  بزنم 

ندارم. از اولیای دم درخواست بخشش دارم.
ــاه،  ــ گــفــت: پــس از نــقــص رای دادگ ــه وکــیــل متهم  ــ در ادام
ــده بـــه دادســــــــرای شـــهـــرری بـــازگـــشـــت امــــا دربـــــاره  ــ ــرون ــ پ
پارگی‌سرخرگ اظهارنظری نشد. همچنین باید با شاهدان 
گــاهــی  ــه پلیس آ ــجــام و مــوضــوع را ب مــواجــهــه حــضــوری ان
ــار انــجــام نــشــد. پزشکی‌قانونی  ــاع مــی‌کــردنــد کــه ایــن ک ارجـ
جـــای دو بــریــدگــی را اعـــام کـــرده در حــالــی کــه پــرهــام یک 
کـــرده اســـت. درخــواســت تحقیقات بیشتر   ضــربــه را قــبــول 

در دادسرا را دارم.
پس از دفاعیات متهم و وکیلش، قضات برای تصمیم‌گیری 

وارد شور شدند.

 شکایت از همکلاسی 
به خاطر آزار شیطانی

اتهام  به  همکلاسی‌اش  از  داروســـازی  دانشجوی 
کرد. دختر جوان مدعی است برای  تجاوز شکایت 

درس خواندن به خانه پسر جوان رفته بود.
گزارش خبرنگار جام‌جم، تحقیقات درباره این پرونده با  به 
گاهی آغاز شد.  شکایت دانشجویی به نام صدف در پلیس آ
او به ماموران گفت‌: من دانشجوی رشته داروسازی در یکی 
از دانشگاه‌های تهرانم. مدتی قبل با یکی از همکلاسی‌هایم 
ــاره درس هم‌صحبت شـــدم. او دیــروز  ــ بــه نــام سلمان درب
پیامکی برایم ارسال کرد و خواست به خانه‌شان بروم تا درس 
کردم‌.  که به او داشتم، قبول  بخوانیم. به خاطر اعتمادی 

وقتی وارد خانه‌شان شدم تنها بود و به من تجاوز کرد. 
از ســوی  او  ــت  ــ آزار و اذیـ ــایــیــد  ت ــن شــکــایــت و  ــ ای از  پـــس 
آزار و اذیت  امــا  پزشکی‌قانونی، پسر ۲۸ ساله دستگیر شد 

همکلاسی‌اش را گردن نگرفت. 
کیفری یک  ــاه  ــرای رسیدگی بــه شعبه دهــم دادگـ پــرونــده ب
استان تهران ارســال شد. در این جلسه دختر جــوان برای 
گفت‌: این  کــرد و  همکلاسی‌اش درخــواســت اشــد مــجــازات 
پسر با وعده درس خواندن مرا به خانه‌شان کشاند و بدون 
توجه به التماسم، آزار داد. این ماجرا تأثیر بدی در روحیه‌ام 

گذاشته و گذشت نمی‌کنم .
گفت‌: ما دوســت بودیم و  سلمان هم منکر اتهامش شد و 
من صدف را به خانه دعوت کردم و او با میل خودش آمد و 

تجاوزی در کار نبود.‌
ــدور رأی وارد  ــرای صــ ــ پــس از دفــاعــیــات مــتــهــم، قــضــات ب

شور‌شدند.

ــودک در تــهــران نشان داد، آنها بــر اثــر مسمومیت با  ک بــررســی پــرونــده مــرگ دو 
قرص‌برنج فوت شدند. 

به گزارش خبرنگار جام‌جم، شامگاه بیست‌ویکم مرداد امسال، پسر یک‌و‌نیم ساله 
و هشت ساله که با والدین خود در یکی از محله‌های مرکزی تهران زندگی می‌کردند، 
کــرده بــود، بد حال شده و در  کارونی که مــادر خانواده درســت  بعد از خــوردن ما
بیمارستان فوت کردند.   پزشکی قانونی موفق نشد به‌درستی درباره علت مرگ آن 
دو کودک اعلام نظر کند و مشخص شد غذا سالم بوده است. معلوم شد بچه‌ها در 

زمانی که تنها بودند دچار حادثه نشده و در زمان حضور والدین این اتفاق برایشان 
افتاده است. تیم جنایی پی بردند، آنها پرستار خانگی داشتند که در نبود والدین 
از بچه‌ها نگهداری می‌کرده که همین موضوع باعث شد این پرستار زن در مظان 
اتهام قرار بگیرد. او به شعبه اول بازپرسی دادســرای جنایی تهران احضار شد و 
گفت‌: همسایه این خانواده هستم و خودم دختر دارم. والدین کودکان هردو کار 
می‌کردند. آنها دنبال پرستار بودند که با آنها توافق کردم برایشان کار کنم. هر روز 
از صبح تا ظهر نگهداری بچه‌ها را برعهده داشتم، به آنها ناهار مــی‌دادم و پسر 

کودک را  بزرگ‌تر را به مدرسه می‌بردم. یک‌سال‌و‌نیم وظیفه نگهداری از آن دو 
برعهده داشتم. در این مدت اتفاقی برایشان رخ نداده بود و آن روز هم آن دو را 
سالم تحویل والدین‌شان دادم.  محسن اختیاری، بازپرس شعبه اول دادسرای 
گفته‌های این زن،  جنایی تهران با تأیید این خبر به جام‌جم گفت‌: با توجه به 
کودک  کردند، معلوم شد مرگ دو  مأموران از مسئولان بیمارستان هم تحقیق 
براثر مسمومیت با قرص برنج بوده است؛ بنابراین قرار شد که پزشکی قانونی با 

سم‌شناسی مشخص کند آنها به قتل رسیده‌اند یا نه.

 سرنخ‌های جدید
  درباره مرگ مرموز 
دو کودک تهرانی

ینی با 27 هزار شاکی! کارآفر
 متهم ردیف اول پرونده »رضایت خودرو طراوت نوین« از خود دفاع کرد

باران، مهسا را برد
 جزئیات جان باختن دختر ایلامی در سیل 

مهلت زندگی به سه قاتل و یک متجاوز 

قتل تاجر پارچه با ضربه‌های چاقو

 رسیدگی دوباره به پرونده 
قتل  در کافه مافیا


